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آغداشلو، فرنود و معتبر «ورسوس» را داورى مى كنند
فرصتى براى زير 30ساله ها

ــالانه هنرهاى تجسمى  است كه بهار سال  ــوس» عنوان س دنيا عيوضى: «ورس
آينده براى نخستين بار با برگزارى مسابقه و برپايى نمايشگاهى در محل خانه 
ــالانه شناسايى و  هنرمندان ايران فعاليت خود را آغاز خواهد كرد. هدف اين س
گرد آورى استعداد هاى جوان و فراهم آوردن امكانى مناسب براى نمايش و فروش 
ــنى هنرمندان زير 30 سال است كه  ــتعد و فعال در رده س آثار هنرمندان مس
ــابقه و رقابت هنرى به اجرا در خواهد آمد. همكارى و حضور  در قالب يك مس
هنرمندان باتجربه اى همچون آيدين آغداشلو، رعنا فرنود و منوچهر معتبر در 
داورى و قضاوت آثار راه يافته به اين رقابت، ارزشى چندين برابر بخشيده است. 
ــلو در فراخوان ورسوس گفت: همراهى مجتمع صنعتى سن ايچ  آيدين آغداش
ــگاه سالانه هنر هاى تجسمى ورسوس آغاز  با هنر معاصر ايران، با افتتاح نمايش
ــلى از هنرمندان جوان ايرانى در دو  مى شود؛ نمايشگاهى در برگيرنده آثار نس
دهه گذشته خواهد بود و مى تواند آيينه شفاف فعاليت هنرمندانى باشد كه بحق 

جايگاه خود در متن هنرهاى 
ــران را  ــر اي ــمى معاص تجس
جست وجو مى كنند. طراحى 
ــالانه  ــگاه س و اجراى نمايش
ورسوس  ــمى  تجس هنرهاى 
مى تواند زمينه اى مناسب براى 
رشد و ارتقاى آثار هنرمندان 
ــه در طول  ــد ك ــوان باش ج
دهه هاى آينده حرف بسيارى 
ــت و  براى گفتن خواهند داش

حركت هايى از اين دست مى تواند امكان ادامه گسترش هنرهاى تجسمى ما را 
فراهم  آورد و براى رسيدن به اين هدف برنامه ريزى دقيق و هميارى تمامى اهل 
فرهنگ و هنر ضرورت تام و تمام خواهد داشت.  اولين دوره برگزارى اين سالانه 
صرفا به نمايش آثار نقاشى اختصاص داده شده است. انتخاب كار ها در دومرحله 
ــده به دبيرخانه  ــورت خواهد گرفت؛ در مرحله اول از ميان تصاوير ارسال ش ص
ورسوس انتخاب اوليه انجام مى شود. هومن مرتضوى، اميد تهرانى، پويا آريانپور، 
فريد جهانگير و سميرا عليخانزاده اعضاى هيات انتخاب ورسوس هستند. مهلت 
ــان روز 15فروردين 1393  ــالانه تا پاي ــال تصاوير آثار به دبيرخانه اين س ارس
ــد. بعد از انتخاب اوليه و اعلام اسامى راه يافته ها به مسابقه، هنرمندان  اعلام ش
پذيرفته شده فرصت دارند حداكثر تا 30ارديبهشت 1393 اصل آثار خود را به 
دبيرخانه ارسال كنند. گفته شده هر شركت كننده مى تواند حداكثر پنج اثر به 
دبيرخانه ارسال كند. حداكثر پنج اثر از هر هنرمند، براى بررسى در مرحله اول 
سالانه هنرهاى تجسمى ورسوس پذيرفته مى شود. آثارى كه حايز اكثريت آراى 
هيات انتخاب شوند (حداقل يك و حداكثر دو اثر از يك هنرمند) به بخش نهايى 

سالانه هنرهاى تجسمى ورسوس راه پيدا كرده و به نمايش گذاشته مى شوند.
مرحله دوم داورى مسابقه و انتخاب نهايى سه اثر بر تر از ميان آثار نمايشگاه 
خواهد بود كه در اولين روز برگزارى نمايشگاه، توسط هيات داوران ورسوس، در 
خانه هنرمندان ايران انجام مى شود. ثبت نام، تكميل فرم و ارسال فايل تصويرى 
 www. versusartcontest.com ــوس ــايت ورس آثار فقط از طريق وب س
امكان پذير است. مجموع آثار راه يافته در اين سالانه، در پايان دوره نمايشگاه در 

قالب كتابچه اى گردآورى و منتشر خواهد شد. 

در حاشيه نمايش دو چيدمان اخير على اتحاد
رازورزى هاى معاصر 

ــود. يك ويديو  ــان از على اتحاد ب ــاك ميزبان دو چيدم ــاه، گالرى خ بهمن م
اينستاليشن با اجراى «نيكو ترخانى - على اتحاد» و يك اينستاليشن تعاملى كه 
شامل نگارگرى هاى مشهور و پنهان شده در زير خاك بود. چيدمان ويديو شامل 
دو ويديو روبه روى هم بود و ميان آنها شمع هايى روشن و خاموش قرار داشت. 
در يك ويديو كه به صورت مونولوگ ساخته شده بود نيكو ترخانى و على اتحاد 
ــده از رمان «نام من سرخ» را بازخوانى مى كردند و در ويديو  متن هاى انتخاب ش
مقابل نوشته هايى از متن رمان ظاهر مى شدند كه با مونولوگ هاى گفته شده يكى 
ــرخ» نوشته پاموك رمانى است كه به تحولات سده پانزدهم و  نبود. «نام من س
شانزدهم ميلادى در امپراتورى عثمانى و همسايگانش مى پردازد. شخصيت هاى 
رمان نقاشان نقاشخانه سلطان  هستند و روايت در عصرى رخ مى دهد كه اصول 
نگارگرى از رونق مى افتد و كم كم جايش را به اصول نقاشى غرب مى دهد. اين 
نمايشگاه قسمت اول از سه گانه «گنج سوخته» بود؛ سه گانه اى كه در سه قالب 

متفاوت اجرا خواهد شد و موضوع 
ــه «تباهى» است. تباهى در  هر س
قسمت اول از اين سه گانه ناشى از 
فراموشى است؛ فراموشى تاريخ و 
فرهنگ و هويت و جايگزين شدن 
آن توسط فرهنگى بيگانه از سنت. 
اين چيدمان ها هم سعى در انتقال 
ــت، اما در  اينگونه رازها به ما داش
بستر هنر معاصر.  همان گونه كه 
ــتر  ــم هنر مدرن نيز بس مى داني
ــت. هنر مدرن مدام  ــتعاره اس اس
ــه ازاى چيز ديگرى  چيزى را ماب

مى كند. اما هنر معاصر بستر كدها و رمز هاست. هنر معاصر از دال هايى مى گويد 
كه به دامنه اى از مدلول ها اشاره دارد، به عبارت ديگر پساساختارشكنانه است. 
ــاخته  ــود بلكه كانال ارتباطى اى س در هنر معاصر از «چيزى» حرف زده نمى ش
مى شود كه در آن گفتمانى صورت گيرد؛ اتفاقى كه در نمايشگاه «نام من سرخ» 
افتاد و با تحت تاثير قرار دادن محيط گالرى با دو چيدمان در نهايت گفت وگويى 
را بين مخاطب و اثر ايجاد كرد كه با از دست دادن و فراموشى سنت چه چيزى 
جايگزين آن مى شود؟ اتحاد با پرهيز از رسيدن به يك معناى نهايى و مشخص 
و ايجاد علامت سوالى بزرگ در ذهن مخاطب توانسته اثرى معاصر را خلق كند؛ 
ــطه از ادبيات، يك زيست و همجوارى  ــتفاده مستقيم و بدون واس اثرى كه اس
مسالمت آميزى بين مديوم هاى هنر هاى تجسمى و ادبيات ايجاد كرد؛ ادبياتى 
كه نقش يك مكمل ادبى را بازى مى كرد تا الگوى تكرارشونده «فرهنگ سوزى» 
را نشان دهد. در چيدمان تعاملى، نگاره هاى مشهور چاپ شده كه در خاك دفن 
ــده بود توسط مخاطبانى كه وارد محوطه آن شده بودند از دل خاك بيرون  ش
كشيده مى شدند و بعد از تمام شدن ويديو ها، اتحاد نگاره ها را دوباره دفن مى كرد 
و بعد از چندبار دفن كردن نگاره ها، مخاطبان از بيرون كشيدن نگاره ها خوددارى 
ــوى مخاطبان  ــان دهنده پذيرش نهاد قدرت و تقليد از آن از س كردند كه نش
است. شايد تنها ايراد اينگونه اجراهاى چندقسمتى، وقفه زمانى بين قسمت هاى 
مختلف اجراها باشد. اگر اين سه گانه مى توانست در يك فصل و در يك گالرى 
ــت. اجراى دوم و سوم  انجام بگيرد مسلما تاثيرگذارى بسيار بيشترى مى داش
اگرچه مستقل هستند ولى دقيقا معلوم نيست چه زمانى در گالرى به نمايش 
در خواهند آمد و مى تواند مخاطبان جديدى داشته باشد كه لزوما اجراى اول را 

نديده باشند. اين وقفه مى تواند به گفتمان كلان اين سه گانه لطمه بزند. 

نگاه

در حاشيه طرح 
موسوم به «يك درصد»

سراب يك درصدى 

در پى ارايه لايحه بودجه دولت به مجلس، 
شاهد نوعى «ذوق زدگى» از تصويب طرح 
ــه عمرانى  ــد بودج ــاص يك درص اختص
ــار هنرى  ــه خريد آث ــاى دولتى ب نهاده
ــتيم. تقريبا همه اهالى تجسمى در  هس
ــا و مقالات خود از تصويب اين  مصاحبه ه
طرح استقبال كرده و خواهان اجرايى شدن 
اين قانون شده اند. در 10سال اخير دوبار 
مجلس در قانون بودجه اختصاص درصدى 
از بودجه عمرانى ساختمانى دستگاه ها و 
نهادهاى وابسته به قواى سه گانه را تصويب 
كرد، يك بار نهادها مجاز بودند نيم درصد 
ــاختمانى را براى  ــى س ــه عمران از بودج
خريد آثار هنرى هزينه كنند و در بودجه 
ــال 1390 هم دستگاه ها موظف شدند  س
ــار را به خريد آثار  ــد از اين اعتب يك درص
هنرى اختصاص دهند ولى در اين 10سال 
به دليل اجرايى نشدن، اين قانون هيچ گاه 
آسيب شناسى نشد. در اين زمينه به نظر 
مى رسد يادآورى نكات زير ضرورى باشد. 

ــاد  ــرم فرهنگ و ارش ــر محت 1- وزي
ــلامى چندماه پيش در حاشيه بازديد  اس
از يكى از گالرى ها در مصاحبه اى فرمودند 
كه امور اقتصاد هنر بايد به بخش خصوصى 
سپرده شود. اينكه اقتصاد هنر وابسته به 
ــه عمرانى وزارتخانه هاى  يك درصد بودج
ــايد همان بلايى را كه بر  ــود ش دولتى ش
ــينما و تئاتر ايران آورده  ــر ورزش و س س
بياورد. يعنى در ظاهر تزريق پول هنگفت 
به بخش خصوصى ولى در باطن وابستگى 
شديد به پول دولتى و حتما نفوذ سليقه 
دولتى در هنر مستقل تجسمى؛ اين خطر 
بالقوه اين قانون است. اينكه به ورود چنين 
بودجه اى در هنرهاى تجسمى خوشبين 
باشيم خوب است ولى اين خوشبينى نبايد 
ــود. با ورود اين  به خوش خيالى تبديل ش
نقدينگى درهاى بهشت به روى هنرمندان 

تجسمى باز نخواهد شد. 
ــال كه قانون  ــدت اين 10س 2- در م
ــده خريد آثار هنرى، تصويب شده  اجرانش
است هيچ گاه آيين نامه هاى اجرايى آن تهيه، 
تدوين و منتشر نشده است. اولين سوالى كه 
مطرح مى شود سازوكار خريد آثار هنرى در 
ــاى هنرى  ــت. نهاده نهادهاى دولتى اس
متناسب با بودجه خريد بهتر است كارگروه 
هنرى متشكل از هنرمندان و هنرشناسان 
ــته باشند كه در خريد آثار هنرى نظر  داش

كارشناسى اى داشته باشند. 
ــه آثارى  ــاى دولتى چگون 3- نهاده
ــد؟ محدوديت هاى آنان  ــد خري را خواهن
ــان مى توان  ــود؟ با اطمين ــه خواهد ب چ
ــرى معاصر  ــرد كه آثار هن پيش بينى ك
ــن ميان  ــتى در اي ــار فمينيس ــد آث مانن
كمترين سهم را داشته باشند. آيا گرايش 
به خريد نقاشيخط، مينياتور، خطاطى و 
عكس ها و نقاشى هاى منظره تعادل بازار 
ــد زد؟ آيا هنرمندان  ــر را به هم نخواه هن
براى به دست آوردن سهمى از اين بودجه 
به سمت توليد اينگونه آثار نخواهند رفت؟ 
ــد ويديوآرت،  ــا مديوم هاى جديد مانن آي
ــن و آثار بينابينى مديوم هاى  اينستاليش
ــليقه هنرى نهادهاى  هنرى جايى در س
دولتى خواهد داشت؟ برهم زدن بازار هنر 
ــوارض درمان ناپذيرى به همراه  عواقب و ع

خواهد داشت. 
4- نحوه نظارت بر ارتباط بين گالرى ها 
و نهادهاى دولتى چگونه خواهد بود؟ براى 
جلوگيرى از زدوبندها و فساد مالى در اين 
ارتباط چه مكانيسم هاى نظارتى اى وجود 
خواهد داشت؟ نبايد خريدها فقط از چند 
ــرد. در اين  ــوص انجام گي گالرى به خص
زمينه هم احتياج به قوانين و آيين نامه هاى 
اجرايى خاصى وجود خواهد داشت. پديده 
پورسانت گيرى كه در همه جا رواج يافته 
مى تواند به اين ارتباط هنرى صدمه بزند. 

ــار هنرى  ــدارى از آث ــوه نگه 5- نح
خريدارى شده در ادارات و نهادهاى دولتى 
يكى از دغدغه هايى است كه بايد در نظر 
گرفته شود. نحوه ديده شدن آثار هنرى در 
اين نهادها حايز اهميت است. اين آثار فقط 
به اتاق مديران راه پيدا مى كند يا در جاى 

عمومى ترى قرار خواهد گرفت؟ 
ــرات ورود نقدينگى  ــى از خط 6- يك
دولتى به بازار هنر، ايجاد قيمت كاذب براى 
آثار هنرى نازل است. بورس بازى كه عمدا 
به وجود مى آيد تا عده اى واسطه از آن نفع 
ببرند و سر هنرمند بى كلاه بماند. شايد در 
حراج هاى خصوصى چنين اتفاقى بيفتد 
ــى (بيت المال) چنين  ولى با بودجه دولت

بورس بازى اى جايز نخواهد بود. 

سال يازدهم    شماره 1954تجسمى8 يكشنبه    27 بهمن 1392

 چه شـد تصميم گرفتيد به ايـران بياييد و در اين  �
نمايشگاه گروهى شركت كنيد؟ 

من دوستان ايرانى زيادى دارم اما تا به حال اين شانس 
را نداشته ام كه به ايران بيايم تا اينكه پروژه مشترك سفارت 
ــپانيا و گالرى راه ابريشم پيش آمد و من براى شركت  اس
در نمايشگاه دعوت شدم. اين پيشنهاد، بسيار خوب بود و 
باعث همكارى ميان عكاسان ايرانى و اسپانيايى شد. مدت 
زيادى بود كه دوست داشتم به ايران بيايم و اين فرصت، 

باعث شد بتوانم خواسته ام را عملى كنم. 
 سه عكس از شما در اين نمايشگاه روى ديوار رفته  �

است. چطور شد اين عكس ها را انتخاب كرديد؟ 
يكى از خواسته هاى برگزاركنندگان نمايشگاه اين بود 
كه همان عكس برنده جايزه ورلدپرس فتو را حتما نمايش 
ــم، به غير از آن دو عكس ديگر را انتخاب كردم كه به  ده
اعتقاد خودم ضدجنگ هستند چون براى خودم مهم است 
كه عكاس ضدجنگ باشم. دلم مى خواست با اين عكس ها، 
ــد،  چهره ديگر جنگ را كه مى تواند زندگى و زيبايى باش
ــى دارم كه نشان مى دهد با وجود  نشان دهم مثلا عكس
جنگ و بحران در يمن اما دختران اين كشور درحال انجام 

حركات باله هستند. 
 هر سه عكس متعلق به يمن هستند؟  �

ــترى بود تا بتوانم  ــه. البته اميدوار بودم فضاى بيش بل
عكس هاى زيادترى را به نمايش بگذارم اما فضاى نمايشگاه 
اين اجازه را به من مى داد كه تنها سه عكس نشان دهم. 

 از آنجا كه پيام نمايشـگاه در مـورد اثرات مخرب  �
جنگ است و همه ما نيز بارها خبرها و تصاوير زيادى 
در مورد پيامدهاى جنگ شنيده  وديده ايم اما همچنان 
جنگ در نقاط مختلف ادامه دارد. فكر مى كنيد چنين 
نمايشگاه هايى چقدر مى توانند اثرگذار باشند و تا به 

حال چه تاثيرى داشته اند؟ 
ــرات زيادى روى  ــى مى تواند تاثي من معتقدم عكاس
جامعه بگذارد و حتى روى زندگى شخصى خودم هم اثر 
ــت. در جنگ بالكان و بوسنى، عكاسان ثابت  گذاشته اس
كردند چه جنايت هايى در آنجا رخ داده است. من به تاثير 
ــاور دارم و به همين دليل  ــس در آگاه كردن جامعه ب عك
نمى توانم روى كاناپه منزلم بنشينم و به حوادثى كه روى 

مى دهد، اهميت ندهم. 
 شـما گفتيـد روى زندگى شـخصى تان هم تاثير  �

گذاشته اسـت. دوسـت داريد درمورد اين بخش هم 
صحبت كنيد؟ 

به طور كلى مى توانم بگويم اين تاثيرها مثبت بوده اند. 
ــت ماه را در شرايط بحرانى در يمن  ممكن است من هش
گذرانده باشم با اين همه همين شرايط به من اجازه داده 
است، وقتم براى خودم باشد بدون اينكه ساعت خاصى در 

محل كار باشم. 
 به دليـل گسـترش سـرعت رسـانه هايى مانند  �

شبكه هاى خبرى ماهواره اى و اينترنت، عكاسى خبرى 
در مقايسه با آنها چه وضعيتى پيدا كرده است و به چه 

سمتى مى رود؟ 
سوال خوبى است. عكاسى خبرى طى چندسال اخير 
خيلى متفاوت شده است. به عنوان مثال وقتى يك عكاس 
بدون مرز هستم، به راحتى به فلسطين يا كشورهاى ديگر 
سفر مى كنم و عكس هايم را براى روزنامه ها مى فرستم ولى 
ــان مى دهند، بسيار كم است و  الان حقوقى كه به عكاس
همين مساله، امكان كار براى عكاسان بدون مرز را كاهش 
ــان بدون مرز، بيشتر با تهيه كتاب  مى دهد. امروز عكاس
ــگاه كسب درآمد مى كنند. رسانه هايى  و برگزارى نمايش
مانند «رويترز» و «آسوشيتدپرس» به دليل قدرت و سرعت 
ــوط به رويدادها را  ــارى كه دارند، خبر و تصاوير مرب انتش
ــعى  مخابره مى كنند پس با توجه به اين وضعيت، من س

ــتفاده كنم مثلا حاصل  ــم از روش هاى ديگرى اس مى كن
دوسالى را كه در يمن بودم، در يك كتاب منتشر كردم و 
از طريق اين كتاب توانستم به صورت جامع، اتفاقات يمن 

را به مردم ديگر كشورها انتقال دهم. 
 از آنجاكـه مـا در ايـران آژانس هـاى عكس فعال  �

نداريم، شايد خيلى از علاقه مندان اين رشته دوست 
داشته باشند بدانند مكانيسم كار با آژانس هاى عكس 
چطور است. آنها به شـما سفارش عكس مى دهند يا 

خودتان ايده اى را مطرح مى كنيد؟ 
وقتى به عنوان عكاس بدون مرز كار مى كنيد، بيشترين 
حجم كار روى دوش خودتان است. خودتان بايد فكر كنيد 
و ايده بدهيد مثلا من 20 درصد از زمانم را عكاسى مى كنم 
و 80 درصد بقيه را فكر مى كنم، تماس هايى برقرار و راهى 
ــت وجو مى كنم. درواقع ما بايد  براى فروش عكس ها جس
علاوه بر عكاس، به عنوان مدير، فروشنده و بازارياب هم كار 

كنيم. 
 موضوع هايتان را چگونه پيدا مى كنيد؟  �

ــيار  ــطين رفتم. آنها بس ــاله بودم به فلس وقتى 19 س
ــت كه در  ــواز و مهربان بودند و برايم جالب اس ميهمان ن
كشورهاى اسلامى در مقايسه با كشورهاى اروپايى، مردم 
راحت تر هستند، به همين دليل راحت تر مى توان در اين 
كشورها كار كرد. وقتى در مركز شهر صنعا (پايتخت يمن) 
مشغول عكاسى بودم، مردم دورم جمع مى شدند و توقع 

ــتند از آنها عكاسى كنم. گاهى  داش
مجبور بودم دوربينم را پنهان كنم تا 
مردم متوجه نشوند عكاس هستم اما 
دوسال قبل وقتى در بارسلونا درحال 
ــودم، يك  ــى در يك پارك ب عكاس
ــاكى شد و  خانواده از اين موضوع ش
مادر خانواده اعتراض كرد كه چرا از 
آنها عكاسى مى كنم، به همين دليل 
ما عكاسان مى ترسيم كه در اروپا كار 
كنيم. وقتى به يمن، ليبى، مصر و... 
مى روم مردم در مقابل دوربين راحت 
ــتند، با هم صحبت مى كنند و  هس
هيچ مشكلى در مقابل دوربين ندارند 

درحالى كه در اسپانيا يا كشورهاى اروپايى، مردم كمتر با 
هم صحبت مى كنند. وقتى در مترو هستيد، كمتر شاهد 
ــان كمتر  ــتيد كه مردم با هم حرف بزنند و ارتباطش هس
است. بخشى از اين موضوع به اين دليل است كه محيط 

شخصى در اروپا بيشتر شده است. 
 تا به حال برايتان پيش آمده است كه براى انتشار  �

عكس با مشـكل مواجه شـويد و جلو منتشرشـدن 
عكسى را بگيرند؟ 

ــراييل بود. عكاسان شديدا  بله. بدترين تجربه ام در اس
ــوند. در سال 2009 يكى از مدارس  در آنجا كنترل مى ش
سازمان ملل را با بمب فسفرى در غزه بمباران كردند. من 
از طرف آسوشيتدپرس به اين محل رفتم و عكاسى كردم 
اما من را از مدرسه بيرون كردند و نگذاشتند عكاس هاى 

ديگر هم عكاسى كنند. 
 در مـورد آژانس هايى كه با آنها كار مى كنيد پيش  �

آمده است اجازه انتشار عكسى را به شما ندهند؟ 
نه. تجربه سانسور در اين زمينه را نداشته ام. 

 برنده شدن در جايزه ورلدپرس فتو چه تاثيرى روى  �
زندگى يا نگاه حرفه اى تان به عكاسى گذاشت؟ 

تاثير خاصى نداشت منتها موقعيت هاى خوبى را پيش 
پايم قرار داد تا بتوانم نمايشگاه هاى عكس برگزار كنم و به 
نقاط بيشترى سفر كنم همانطور كه الان به ايران آمده ام. 

 برخى از عكاس هايى كـه بحران هاى اجتماعى را  �
ثبت مى كنند وقتى اثرشان جايزه مى گيرد ممكن است 
با اين نقد مواجه شـوند كه اين موفقيت حاصل رنج و 
درد انسـان هاى ديگر است و تعدادى از اين عكاسان 
مى گويند اين جايزه ها برايشان عذاب وجدان مى آورد. 

شما هم چنين حسى داشته ايد؟ 
ــى كه از دريافت جايزه ورلدپرس فتو  بله. اولين حس

ــتم.  ــاس خوبى نداش ــاله بود و احس ــتم همين مس داش
ــاعت 10 صبح با من تماس  برگزاركنندگان اين جايزه س
گرفتند و دوساعت بعد زايد كه سوژه من در آن عكس بود 
با من تماس گرفت و گفت كه عكسش را در شبكه الجزيره 
ــت. او شماره تلفن من را از يك عكاس يمنى به  ديده اس
ــام محمد گرفته بود و از من دعوت كرد كه به خانه اش  ن
در يمن بروم. وقتى به منزل آنها رفتم خواستم جايزه اى 
را كه گرفته ام با آنها شريك شوم چون 10هزاريورو بود و 
ــت اما هنوز درخواستم را  اين مبلغ در يمن قابل توجه اس
نگفته  بودم كه آنها امتناع كردند و حتى از مطرح كردن اين 
پيشنهاد ناراحت شدند. اين رفتارشان برايم يك درس شد 
ــور رفتم، عكاسى كردم و  و آنها به خاطر اينكه به اين كش
توانستم مشكلات را به دنيا نشان دهم از من تشكر كردند. 

 هنوز با زايد در ارتباط هستيد؟  �
بله از طريق فيس بوك با او ارتباط دارم. 

 شما  سال هاسـت در خاورميانه عكاسى مى كنيد،  �
در كنار عكس هاى خبرى، موضوع هاى ديگرى برايتان 
جذابيت داشته است كه بخواهيد به عنوان پروژه هاى 

طولانى مدت تر روى آنها كار كنيد؟ 
من هميشه سعى كرده ام وقتى وارد كشورى مى شوم 
ــاد بگيرم. تجربه من  ــه آنها چيزهاى جديدى ي از جامع
اينگونه بوده است كه بهترين موضوع ها را از جامعه غرب و 
خاورميانه به دست بياورم و آنها را با يكديگر بياميزم. نكته 
ــلامى  ــورهاى اس مهمى كه در كش
ــت كه  من را جذب مى كند، اين اس
به هم احترام مى گذارند. البته من تا 
به حال به ايران نيامده ام و نمى دانم 
اين مساله چقدر در ايران نيز صدق 
ــلامى  ــورهاى اس ــد. در كش مى كن
ــيار به  ــر مانند مصر و يمن بس ديگ
ــالخوردگان احترام مى گذارند اما  س
ــالخوردگان را به خانه  در اسپانيا س
ــد و پيوندى كه  ــالمندان مى برن س
ميان اعضاى يك خانواده وجود دارد، 
خيلى قوى نيست. ما در غرب، توجه 
به چنين مسايلى را از دست داده ايم، 

هر كس به فكر خودش است و فرديت بسيار مهم شده. 
 البته منظور من مقايسـه تفـاوت دو جامعه نبود.  �

مى خواستم بدانم در كنار عكاسى خبرى و موضوعات 
روز، پروژه هاى ديگرى هم بوده است كه علاقه مند به 

عكاسى از آنها باشيد؟ 
هميشه درحال اين كار هستم. عكاسى خبرى بخشى 
از كار من است و در كنار آن به فكر انتشار كتاب و برگزارى 
نمايشگاه هستم كه براى اين كار از سوژه هايى غيرخبرى تر 
استفاده مى كنم. همچنين برگزارى ورك شاپ با عكاسان 
محلى را دوست دارم مثلا سال گذشته يك پروژه مشترك 
ــم كه حاصل كار را به هلند  ــان يمنى انجام دادي با عكاس
ــتم كه چنين  ــى دنبال اين هس ــتاديم. به طور كل فرس
برنامه هايى بيشتر شود چون عكاسى راه خوبى است كه 

مردم بتوانند با هم ارتباط برقرار كنند. 
 برايتان پيش آمده اسـت، در حين كار با خودتان  �

بگوييد  اى كاش به اين كشور سفر نكرده بودم؟ 
ــت كه به  ــه. يك خاطره بامزه براى خودم وقتى اس بل
چين رفته بودم. براى اولين  بار در زندگى ام نتوانستم هيچ 
دوستى در چين پيدا كنم چون من معمولا تنهايى سفر 
ــورى كه مى روم چند دوست خوب  مى كنم اما به هر كش
ــكل خاصى در چين  پيدا مى كنم با اين همه با اينكه مش
وجود نداشت و مردم آنها انسان هاى محترم و مودبى بودند 
اما اشتياقى براى صحبت كردن يا دعوت من به خانه شان 
ــتند. خاطره ديگرم وقتى است كه در قاهره بودم و  نداش
دوست داشتم اهرام ثلاثه را ببينم. آيا تا به حال به قاهره 

سفر كرده ايد؟ 
نه. �

ــرام ثلاثه در  ــت كه اه معمولا تصور عمومى اين اس
وسط يك بيابان هستند درحالى كه اينطور نيست و شما 

مى توانيد به راحتى سوار مترو شويد و به اين مكان برويد. 
ــودآوردن اين تصور كه اهرام ثلاثه در يك  به نظرم به وج
ــهر قرار دارند، بيشتر يك حقه است و  بيابان و خارج از ش
من اين كار را دوست ندارم. متاسفانه بيشتر عكاسان، اهرام 
ثلاثه را طورى به تصوير كشيده اند كه انگار در ميان يك 

بيابان و بسيار دور از شهر هستند. 
 منظور من بيشتر در مورد موقعيت هاى خطرناك  �

بود. وقتى مشـغول عكاسـى از يك موضوع بحرانى 
هسـتيد آرزو كرده ايـد كـه  اى كاش بـه اين سـفر 

نمى آمديد؟ 
ــت ندارم خيلى در اين زمينه صحبت كنم چون  دوس
ــرى مى كنيد بايد با  ــى خب ــت. وقتى عكاس عادلانه نيس
ــويد، سفرهاى ما عادى نيست  خطرهايش هم مواجه ش
ــوار هواپيما شويد، كارتان را انجام  و اينطور نيست كه س
دهيد و بعد تمام شد. بايد مسووليت هايش را هم بپذيريد. 
ــا به عنوان يك عكاس اين حق را نداريم بگوييم مصر يا  م
يك كشور ديگر، جاى خطرناكى است. من 10ماه در يمن 
ــپانيا برگشتم با اينكه شرايط آنجا  بودم و بعد از آن به اس
براى من هم سخت بود اما خود مردم يمن خيلى سختى 

كشيدند. 
 حادثه اى بوده اسـت كه افسـوس خورده باشـيد  �

 اى كاش در آنجا بوديد و عكاسى مى كرديد؟ 
تازگى ها يا قبلا؟ 

فرقى ندارد.  �
فروپاشى ديوار برلين، اتفاقى بود كه حسرتش را خوردم 
چون يك رويداد خاص و رويايى بود. زمانى هم كه بارسلونا 
ــت داشتم آنجا بودم درحالى كه  جام  قهرمانى را برد دوس
آن روز تولدم بود و من در وسط جنگل هاى كلمبيا بودم. 

 چقدر با عكاسى ايران و به خصوص عكاسان خبرى  �
ما آشنا هستيد؟ 

من عكس هاى نيوشا توكليان را بسيار دوست دارم. او 
مانند من در نيويورك تايمز كار مى كند و به همين دليل او 
را خوب مى شناسم. ابراهيم نوروزى را هم مى شناسم. يك 
عكاس ايرانى - فرانسوى هم به نام «عباس» مى شناسم كه 
ــانى  عكس هايش من را مجذوب مى كند و يكى از عكاس

است كه به آثارش علاقه مندم. 
 موقعيت عكاسى ايران در خاورميانه چگونه است؟  �

من تازه به ايران آمده ام و از نزديك شاهد جريان هاى 
عكاسى اينجا نبوده ام اما به صورت كلى مى دانم كه ايران 
در اين زمينه بسيار قوى است و جنبش هاى هنرى خوبى 

در ايران اتفاق افتاده است مثل شعر و نقاشى. 
 چطور شد در جوانى به خاورميانه آمديد و عكاسى  �

را شروع كرديد؟ 
ــتم ببينم در دنيا چه اتفاقاتى  در ابتدا فقط مى خواس
ــت. دوست فلسطينى به نام «طاها»  درحال روى دادن اس
ــهر برد و  ــل رام االله بود. او من را به اين ش ــتم كه اه داش
ــتنى به دست آوردم. در  تجربه خيلى جالب و دوست داش
ــتم و تمام حواس  آنجا حس مى كردم در خانه خودم هس

اطرافيان به من بود. 
 آن موقـع سررشـته اى از عكاسـى داشـتيد يـا  �

مى دانستيد مى خواهيد عكاس شويد؟ 
ــالگى  ــن 19 س ــال 1999 در س اولين تجربه ام در س
هنگام سفر به فلسطين اتفاق افتاد. يك دوربين عكاسى 
همراهم بود اما هيچ ديد خاصى در مورد عكاسى نداشتم. 
دوسال بعد دوباره به فلسطين برگشتم و روى سوژه هاى 

عكاسى در فلسطين متمركز شدم. 
 پس خيلى اتفاقى به سراغ عكاسى رفتيد؟  �

ــت كه در سن 16،15سالگى كارهاى  واقعيت اين اس
گرافيتى انجام مى دادم و عكس هم مى گرفتم. ما در حومه 
بارسلونا در يك منطقه فقير زندگى مى كرديم. محل زندگى 
ما منطقه خيلى خوبى نبود و به همين دليل برخوردهاى 
ــاق مى افتاد. هيچ  ــان افراد محلى و پليس اتف زيادى مي
ــى به آن منطقه نمى آمد، حتى دوستانم به محل  عكاس
ــى مى كردم و  زندگى ما نمى آمدند. بنابراين خودم عكاس

عكس ها را به روزنامه ها مى فروختم. 

«ساموئل آراندا» برنده جايزه «ورلدپرس فتو» در گفت وگو با «شرق»: 

جنبش هاى هنرى در ايران بسيار قوى است

 سحر آزاد

ساموئل آراندا، برنده جايزه ورلدپرس فتو براى اولين بار 
به ايران آمد. او عكاسى اسپانيايى است كه درحال حاضر 
براى روزنامه نيويورك تايمز فعاليت مى كند و با سفر به 
كشورهاى مختلف خاورميانه به ثبت بحران هاى موجود 
در اين منطقه پرداخته است. عكسى از او در سال 2011 
كه زايد الغوث، پسر يمنى مجروح را در آغوش مادرش 
نشان مى دهد، توانست برنده جايزه ورلدپرس فتو شود؛ 
جايزه اى كه به اسـكار عكاسـى دنيا تعبير مى شـود و 
داراى اعتبار زيادى اسـت. حالا او به ايران آمده اسـت 
و به همراه شش عكاس ايرانى در نمايشگاهى با عنوان 
«رد پا» شركت كرده كه تا 28 بهمن در گالرى راه ابريشم 
ادامه دارد و به پيامدهاى جنگ مى پردازد. حضور آراندا 
در ايـران فرصتى را فراهم آورد تـا گفت وگويى با اين 
عكاس انجام دهيم. اين دومين گفت وگوى «شرق» با اين 
عكاس است. گفت وگوى اول در روزهاى پس از دريافت 
جايزه ورلدپرس فتو با او انجام شـد و گفت وگوى فعلى 
در تهران و در روزهايى كه براى نمايش عكس هايش به 
ايران آمده بود. آراندا ساده و خونگرم است و با اشتياق 
بـه همه سـوالات پاسـخ مى دهد. معتقد اسـت مردم 
كشـورهاى اسلامى در مقايسـه با اروپايى ها در مقابل 
دوربين راحت تر هسـتند و حتى وقتـى او را با دوربين 
مى بينند، انتظار دارند از آنها عكس بگيرد. او همچنين 
در بخشـى از اين گفت وگو به اين نكته اشـاره كرد كه 
گرفتن جايزه ورلدپـرس فتو موقعيت هايى را همچون 
سفر به ايران برايش پيش آورده اما اولين حسى كه بعد 
از گرفتن اين جايزه داشـته، عجيب بوده و حس خوبى 
نداشته است. اين گفت وگو با همكارى محمدرضا جابرى 

به عنوان مترجم، انجام شد. 

 فريد
   امين الاسلام

رق
 ش

ى،
يد

جد
ير 

 ام
س:

عك

وقتى عكاسى خبرى مى كنيد 
بايد با خطرهايش هم مواجه 

شويد، سفرهاى ما عادى نيست 
و اينطور نيست كه سوار هواپيما 

شويد، كارتان را انجام دهيد
 و بعد تمام شد. بايد 

مسووليت هايش را هم بپذيريد. 
ما به عنوان يك عكاس اين حق را 
نداريم بگوييم مصر يا يك كشور 

ديگر، جاى خطرناكى است


